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Abstract 

Introduction 
Studies show that monogamy is not the most common type of marriage in the entire 

world. Along with some types of marriage, polygamy has been one of the marriages 

that took place in the past despite of disagreements and agreements and still occurs 

today. In other words, it might be said that the polygamy is as ancient as the 

marriage. This phenomenon has to do with tied to the cultural, social, economic and 

political roots of societies. In Iran, polygamy, as one of the issues related to women, 

was noticed by the pioneers who were active in the field of women's issues from the 

middle of the Qajar period. As a consequence of becoming acquainted with the 

West, the establishment of the constitution and the emergence of new cultural 

components such as newspapers, new schools, translation of books, as well as the 

development of communication and relationships between Iranians and Europeans, 

engendered changes in the intellectuals visions about women, and new 

circumstances materialized to change the former outlook. 
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Method 
An explanatory-descriptive method and content analysis have been used in this 

paper. independently has investigated the phenomenon of polygamy from a 

historical-sociological perspective and with the reliance on the literary-historical-

political texts of the Qajar era and the criticisms of it on that time. 

 

Results 
Research findings show Literary-political texts are consequential because they 

convey reflect the social conditions of their time. This gravity increases when we 

observe the silence of popular and political historiography towards social issues and 

especially women's issues, and as a consequence, to fill this gap and throw light on 

the dark corners of women's history, we have to use these texts. The causes and 

consequences of this phenomenon have been cautiously investigated by intellectuals, 

especially literary intellectuals such as Akhundzadeh, Talebov, Agha Khan 

Kermani, Itsam al-Mulk, Saber, Seyyed AshrafuddinQazvini, MijizShabestri, Iraj 

Mirza, Dehkhoda, Baharu... and we extracted them from the heart of literature. In 

this study, after presenting the definitions of polygamy, looking into its 

jurisprudential evidences and referring to verses 3 and 129 of Surah Nisa, we have 

reviewed this phenomenon in the Qajar period. Then, the approach and view of the 

literary-political texts of the mentioned period to the phenomenon of polygamy have 

been discussed. Based on the findings of this study, thebroadness of traditional 

mentality in the society, the normality and commonness of polygamy, easy marriage 

and divorce, and premature aging of women were the important reasons of the 

polygamy phenomenon. As an example, we can refer to the poems "Sahbat Zan" and 

"Maslehat" written by Ali Akbar Saber, "Shikait" and "Al Towba"written by Seyyed 

Ashrafuddin Gilani Failing to meet the expectations demands of women, observe 

justice and equality between spouses, immorality and war and quarrels at home, 

having family conflict. The important point is that this phenomenon has been 

criticized among both feminine and masculine thinkers such as Bibi Khanum 

Estrabadi and Alam Taj Qaim Maggi, etc. 

 

Conclusion 
The result of the research demonstrates that with the establishment of the 

constitution and approximately freeing up the atmosphere of tradition and mental 

preparation of the society, the awareness of this phenomenon became more 
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apparentm and literature became a tool for struggle and awareness, and polygamy as 

a part of the neglected rights of women became very important for literary 

intellectuals. From the point of view of literary texts, the most important reason 

cause of this issue is the social components, tradition and being rooted in the body of 

the society. By criticizing polygamy and enumerating its disadvantages, the authors 

of these texts aimed at informing not only women and but also the society, and 

ultimately boosting the position of women and reducing the phenomenon of 

polygamy. In these authors' point of view, polygamy was one of the forms of 

oppression against women. For this reason, they tried to confront and criticize this 

tradition in their works, because if the family as the most important social institution 

is disturbed and unstable, then it willproliferate in the scoiety and it will disturb the 

society as well. Therefore, as we move from the beginning of the Qajar period to the 

constitutional and the end of this period, polygamy not only has converted from a 

normal and natural event in the society into a criticized issue but also experienced a 

decrease because of change in the situation,besids the constitutional, the efforts of 

thinkers and the literary and political dissidents.  
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة زنان پژوهش

  112 -  83، 1401، پاييز 3، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي فصل

 »زن يكي بيش مبر زانكه بود فتنه و شر«

  پژوهشي دربارة پديدة چندهمسري
  دورة قاجار سياسي - در متون ادبي

  *عباس قديمي قيداري
  **ندا سنبلي

  چكيده
مطالعـات  اي فرهنگي، از مسائل مهم در حوزة عنوان مقولهچندهمسري يا تعدد زوجات به

رود. اين مسئله امري نسبتاً رايج و متداول در جوامع پيشـين بـوده اسـت.    زنان به شمار مي
منابع مختلف تاريخي، فقهي و ادبي در جامعة دورة قاجار با رويكردهاي مختلـف بـه ايـن    

اند. آنچه مسلم است اين است كه تعدد زوجات در بين طبقـات و اقشـار   موضوع پرداخته
ايران عصر قاجار كمابيش وجود داشته است. در متون ادبي و سياسي اواخر مختلف جامعة 
ويژه پس از مشروطه، به دليل آشنايي نويسندگان و شاعران با غرب شاه و بهدورة ناصرالدين

شود. اين پژوهش با اتكا به متون و گسترش ارتباطات، توجه به مسائل زنان بيشتر ديده مي
ر قاجار و مشروطه و تحقيقات جديد، رويكـرد متـون سياسـي،    و منابع ادبي و سياسي عص

تبيينـي و تحليـل محتـوا بـه     - اجتماعي و ادبي به مسئلة چندهمسري را به روش توصـيفي 
دهـد توجـه بـه ايـن مسـئله و علـل و       تحقيق و بررسي گذاشته است. مطالعات نشان مـي 

ويـژه دورة  دورة قاجار و به پيامدهاي آن در نگاه منتقدانة متفكران ادبي و سياسي از اواسط
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مشروطه اهميت بسزايي يافته و به يكي از مسائل مهم در آثار آنان تبديل شده است. نكتـه  
نپنداشتن اين امر يكي از دادن به زنان نسبت به جايگاهشان و طبيعيكه آگاهيتأمل اينقابل

  مسائل مورد توجه روشنفكران و متفكران بوده است.  
  سياسي، روشنفكران. - ايران، قاجار، چندهمسري، زنان، متون ادبي ها: دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
ترين سبك ازدواج در تمام جهان نيسـت. در  همسري معمولدهد كه تكمطالعات نشان مي

هايي است كه در گذشـته بـا وجـود    كنار برخي از انواع ازدواج، چندهمسري نيز از ازدواج
گيـرد. در حقيقـت شـايد    فته و امروز هم صورت ميگرها صورت ميها و موافقتمخالفت

اي بتوان گفت بلنداي پيشينة چندهمسري به بلنداي پيشينة ازدواج است. اين پديده، مقولـه 
هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جوامع پيوند دارد. در ايران نيز است كه با ريشه
ز نيمـه دورة قاجـار مـورد توجـه     عنوان يكي از مسائل مربـوط بـه زنـان، ا   چندهمسري، به

  پيشگامان فعاليت در عرصة مسائل زنان مورد توجه قرار گرفت. 
برخي روشنفكران دورة قاجار درپي آشنايي با غرب و تحولات مربوط به مسـائل زنـان   
در ساير كشورها و مقايسه جايگاه زنان ايراني با آنان به نقـد جايگـاه و مسـائل زن ايرانـي     

عنوان ضـعيفه، كمينـه و... انتقـاد    ها بهروشنفكران به جايگاه زنان و نگاه به آن پرداختند. اين
داشتند و بر آن بودند كه در ابتدا زنان را نسبت به موقعيت خود آگاه سازند و موقعيت آنان 

هـاي جديـد فرهنگـي    را در جامعه تغيير دهند. در حقيقت، وقوع مشـروطه و ورود مؤلفـه  
جديد، ترجمة كتـب و همچنـين توسـعة ارتباطـات و مـراودات       همچون روزنامه، مدارس

ايرانيان با اروپائيان سبب تحول در نوع نگاه به زنان شد و شرايط جديدي در جهـت تغييـر   
  نگاه پيشين ايجاد نمود.

دهندة اوضاع اجتماعي زمانة خـود هسـتند،   تاريخي از آن جهت كه بازتاب - متون ادبي
نگاري سياسي شود كه ما با سكوت تاريخهميت زماني بيشتر مياهميت بسياري دارند. اين ا

شـويم و در  ويژه امور مربوط به زنان مواجـه مـي  و مردمدار نسبت به مسائل اجتماعي و به
هاي تاريكي از تاريخ زنان دسـت بـه   كردن گوشهنتيجه، براي پركردن اين شكاف و روشن

نيـز توجـه بـه زن پـيش از دورة ناصـري      شويم. اگرچـه در ايـن متـون    دامان اين متون مي
گستردگي چنداني ندارد، اما به طور مشخص پس از مشروطه، زن و زنان به يكي از مسائل 
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شده در اين متون ازدواج زنان هاي مطرحاصلي در حوزة انديشه تبديل گرديد. يكي از بحث
بـه عنـوان   شود. اگرچه چندهمسـري  است كه به دنبال آن بحث چندهمسري نيز مطرح مي

شده و مرسـوم در جامعـه و حتـي در بـين خـود زنـان بـود امـا در بـين          اي پذيرفتهمسئله
رو شد. اين مقاله، پديدة چندهمسري بهروشنفكران و متفكران سياسي، اجتماعي با انتقاد رو

سياسي اين دوران به بررسي و مطالعه گذاشته  - عنوان يك مسئلة تاريخي، در آثار ادبيرا به
سياسي يكي از منابع مهم تاريخ اجتماعي ايران بـه   - از اين روي كه آثار و متون ادبي است،

روند و هر يك از روشنفكران نظرات و رويكردهايي به آن دارند. به همين جهـت  شمار مي
اين پژوهش در صدد است تا رويكرد صاحبان اين آثار به ايـن پديـده را كـه نويسـندگان،     

و چون آن را به توصيف و تبيين   اند، كشف كند و چندري هم بودهشاعران و متفكران نامدا
هـا يـا   بگذارد. قابل ذكر است از بين متون فراوان تاريخي، ادبي و سياسي دورة قاجار كتاب

و آن را به عنـوان يـك مسـئله اجتمـاعي      اند كه به اين موضوع پرداختهمتوني انتخاب شده
اشعار بهـار،   از پانزده متن ادبي و سياسي كه شامل؛ ديواناند. در اين مقاله بيش مطرح كرده

بي خانم استرآبادي، هاي معايب الرجال بيالدين گيلاني، كتابصابر، معجزشبستري، اشرف
تربيت نسوان اعتصام الملك، تمثيلات آخوندزاده، منشĤت قائم مقام، مكتوبات آخونـدزاده،  

هاي مربوط به زنـان  البوف و همچنين رسالهصدخطابة آقاخان كرماني، مسالك المحسنين ط
باشد، مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت. متـون تـاريخي نيـز كـه شـامل         در دوره قاجار مي

باشند، به فراخـور موضـوع   ها و روزنامة خاطرات نويسندگان داخلي و خارجي مي سفرنامه
  اند. در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته

ذكر است كه مطالعاتي كـه تـاكنون صـورت گرفتـه و مـا       بلدربارة پيشينة اين تحقيق قا
دهد كه مقاله يا كتابي با موضوع پژوهش حاضـر منتشـر   ايم نشان ميها دسترسي داشته بدان

الشعراي بهار شناختي سيماي زن در اشعار ملكواكاوي جامعه«اي با عنوان نشده است. مقاله
 ـ   » الـدين گيلانـي  و سيداشرف ادي، مهـدي نـوروز و بتـول فخـر     نوشـتة رضـا موسـوي آب

صـورت خلاصـه بـه     ) وجود دارد كه در كنار ساير مسائل زنان، به124- 140: 1396اسلام(
) در مقالـة  1- 23: 1388تعدد زوجات نيز پرداخته است؛ همچنين سـهيلا ترابـي فارسـاني(   

هـاي زن  به بررسـي ويژگـي  » تكاپوي زنان عصر قاجار: فرديت، جهان سنت و گذار از آن«
هـا توجـه كـرده امـا تنهـا بـه       عنوان يكي از اين ويژگـي نتي پرداخته و به چندهمسري بهس

سياسي  - گزارشي از چندهمسري در دوران سنت اكتفا نموده و به رويكرد روشنفكران ادبي
مراسـم ازدواج در عصـر قاجـار از نگـاه     «در اين مورد نپرداخته است. مقالة ديگر با عنوان 
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ــايي ــي حــاتم(نوشــت» ســياحان اروپ ــه اي) در اشــاره37- 52: 1393ة زهــرا طلاي ــاه، ب كوت
نويسان پرداخته است. همچنين مهدي دهقان ها از نگاه سفرنامهچندهمسري در بين بختياري

هـاي  بازنمـايي فعاليـت  «اي با عنـوان  ) در مقاله63- 87: 92پور و كامران حماني(پاييز حسام
رة قاجـار تـا انقـلاب مشـروطه بـا تأكيـد بـر        اجتماعي و سياسي زنان ايرانـي از اوايـل دو  

ذيل بررسي مسائل حقوقي خانواده از درون » هاي اروپائيان(فرانسه، انگليس، آلمان) سفرنامه
ها در اشاراتي كوتاه، چندهمسري را پديدة رايج جوامع شهري دانسته اسـت. علـي   سفرنامه

نقـش و  «نيـز در مقالـة    )39- 54: 1392اكبر  كجباف، فريدون الهيـاري و سـميه بختيـاري(   
ق/ 1344تـا  1210جايگاه زن در ايل بختياري در دوره قاجار از ديدگاه سـياحان اروپـايي (  

هاي ظـاهري،  ذيل جايگاه اجتماعي زن در ايل بختياري، در كنار ويژگي» م.)1925تا  1796
ين اند. با توجـه بـه عنـاو   پوشش و آرايش زنان بختياري به چندهمسرگزيني هم اشاره كرده

 - ها، پژوهش حاضر بـه طـور مسـتقل بـا نگـاهي تـاريخي      الذكر و محتواي آنمقالات فوق
سياسي عصر قاجـار و   - تاريخي- شناسانه، پديدة چندهمسري را با اتكا به متون ادبيجامعه

  اند، به بررسي و تبيين گذاشته است.انتقادهايي كه در همان دوره برآن داشته
  

  سريبحثي دربارة مفهوم چندهم. 2
به معنـاي   gamosبه معناي بسياري و  polys) از دو كلمة يوناني polygamyچندهمسري يا (

شود كه بيش از يـك همسـر در آن   ازدواج تشكيل شده و در اصطلاح به ازدواجي گفته مي
كننـد: چنـدزني،   درگير باشـد. محققـان تعـدد همسـران را بـه انـواع مختلفـي تقسـيم مـي         

). در حقيقـت چندهمسـري هـر نـوع     Yilmaz 2018: 821گروهـي( چندشـوهري و ازدواج  
كند كه اجازه دهد شوهر يا زن بيش از يك همسـر داشـته باشـند.    ازدواجي را توصيف مي

آنتوني گيدنز معتقد است كه دو نوع چندهمسري وجود دارد: نوع اول، چندزني، كـه يـك   
ع دوم، چندشـوهري كـه زن   تواند در يك زمان با بيش از يك زن ازدواج كنـد. نـو  مرد مي

ممكن است به طور همزمان دو شـوهر يـا بيشـتر داشـته باشـد كـه خيلـي كمتـر معمـول          
  ). منظور ما در اين پژوهش نوع اول يا چندزني است. 426: 1381است(گيدنز 

در كتب فقهي روايات متعددي در خصوص تعدد زوجات وجود دارد. شيخ محمد بـن  
، روايـات  »ما يحـرم باسـتيفاء العـدد   «سائل الشيعه در ابواب الحسن الحر العاملي در كتاب و

). فقهاي اماميـه  528: 1387كند(رستمي تبريزي متعددي در ارتباط با تعدد زوجات بيان مي
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)، دسـتة  529انـد(همان،  را كـاملاً پذيرفتـه  سه نظر دربارة تعدد زوجات دارند: يك دسته آن
و دسـتة سـوم از فقهـا تعـدد زوجـات را رد       انـد ديگر با شروطي تعدد زوجات را پذيرفته

  ).530- 529: 1387؛رستمي تبريزي 13- 11: 1388پور اند(عبدي كرده
اختيار همسر دائم بعدي منوط بـه  «دارد كه: لايحة حمايت از خانواده اذعان مي 23مادة 

اجازة دادگـاه پـس از احـراز توانـايي مـالي مـرد و تعهـد اجـراي عـدالت بـين همسـران            
  ).536: 1387(رستمي تبريزي »باشد مي

وإنِْ خفتْمُ ألَاَّ «كنند: سازي مسئلة چندهمسري، فقها معمولاً به دو آيه استناد ميدر مستند
تاَمْي اليطوُا فْلوُا     ي تقُسـدَألََّـا تع ُفْـتمفَـإنِْ خ اعبرثلُاَثَ وثنْىَ وم اءّسنَ النم ُلكَم ا طاَبوا محْفاَنك

َولوُافوَنىَ ألَاَّ تعَأد كَذل ُانكُممَأي َلكَتا مم َةً أودو اگر بترسيد كه مبادا دربارة يتيمان (ازدواج » اح
كس از زنان را به نكاح خود درآريد كـه شـمارا    يا دختران يتيم) مراعات عدل نكنيد پس آن

و اگر بترسيد كه (چون زنـان  نيكو و (مناسب يا عدالت) است: دو يا سه يا چهار (نه بيشتر) 
كنيد پس تنها يك زن اختيار كنيـد و يـا   ها ستم مي متعدد گيريد) راه عدالت نپيموده و به آن

تـر بـه عـدالت و تـرك سـتمكاري       چنانچه كنيزي داريد به آن اكتفا كنيد، كـه ايـن نزديـك   
  ).3است(نساء/ 

ولَـنْ  «سـورة نسـاء اسـت.     129آية ديگري كه از نظر فقها به اين امر دلالـت دارد آيـة   
 ـ ةِ وإنِْ تصُـلحوا  تسَتطَيعوا أنَْ تعَدلوُا بينَ النسّاء ولوَ حرصَتمُ فلَاَ تمَيلوُا كلَُّ المْيلِ فتَذَرَوها كاَلمْعلقََّ

ت رفتار كنيـد هرچنـد   شما هرگز نتوانيد ميان زنان به عدال» وتتَقَّوُا فإَنَِّ اللهَّ كاَنَ غفَوُرا رحيما
منـد و آن   راغب و حريص (بر عدل و درستي) باشيد، پس به تمام ميل خود يكـي را بهـره  

ديگر را محروم نكنيد تا او را معلقّ و بلاتكليف گذاريـد و اگـر سـازش كنيـد و پرهيزكـار      
  ت. باشيد همانا خدا بخشنده و مهربان اس

طور غيرمستقيم دلالـت بـر مشـروعيت    فقها معتقدند آيات ديگري نيز وجود دارد كه به
؛ ر.ك بـه  528: 1387سورة احزاب(رستمي تبريزي  33و  32چندهمسري دارد؛ مانند آيات 

  ).1394شكراني و حبيب اللهي 
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  چندهمسري در دورة قاجار. 3
سياسـي بـه    - براي پرداختن به بحث اصلي پژوهش، يعني رويكرد متفكران و متـون ادبـي  

گونه كه منابع شرح ابتدا بايد به وضعيت اين پديده در دورة قاجار و آنپديدة چندهمسري، 
دهد كـه چندهمسـري پـيش از دورة قاجـار و در دورة     ها نشان مياند بپردازيم. بررسيداده

صفويه و احتمالاً پيش از آن نيز وجود داشته است. به طـوري كـه تاورنيـه از مجـاز بـودن      
توانند يك زن عقدي داشته باشند. بـه  درحالي كه تنها مي مردان به گرفتن پنج زن خبر داده

توانـد زن  رود و مـرد در صـورتي مـي   اين زن هميشه پيشاپيش زنان ديگر راه مـي «گفتة او 
) شاردن نيز 101: 1383تاورنيه، »(فرزند بماند.ديگري بگيرد كه همسر اول او هفت سال بي

انند چهار زن دائمي داشته باشند، به دو دليل تورغم اينكه مردان ميعنوان كرده است كه علي
در خانـه و دوم  » غوغا و آشوب«كنند؛ اول برپا بودن هميشگي به اختيار يك زن قناعت مي

هـا سـلب   هـاي سـنگين ازدواج را از آن  وضعيت اقتصادي مـردان كـه تـوان تـأمين هزينـه     
توانستند چهار زن ن مي). در اواخر دورة صفويه، مردان همچنا1/438: 1372كرد(شاردن،  مي

به زني تعلق داشت كه به مرد تقرب بيشتري داشـت.  » زن خودش«داشته باشند و اصطلاح 
اي نيز داشـته باشـد(كارري،   توانست تا حدي كه بتواند اداره كند زن صيغههمچنين مرد مي

1383 :155.(  
را كه در دنياي  همين رويه در دورة قاجار نيز ادامه داشته است. تحقيقات جديد عواملي

تناسب جمعيتـي و كثـرت زنـان    اند؛ عدمكرده چنين بيان كردهسنت اين پديده را توجيه مي
هـاي مكـرر و فقـدان    نسبت به مردان، بيماري و يا پير شدن سريع زنـان بـه دليـل زايمـان    
جويي، با اين ديـدگاه  بهداشت، مصالح سياسي و قومي، ميل مردان ثروتمند و متمول به كام

كه داشتن حرمسرا و زنان متعـدد، نشـانة   ، و نيز اين»كندزن جوان، مرد پير را جوان مي« كه
هايي كه در منـابع ايـن   ). نگارندگان با بررسي23: 1375شوكت و ثروت مرد بوده(دلريش، 

اند كه بروز پديدة چندهمسري تحت تأثير عوامل مختلفي بوده اند، بر اين عقيدهدوره داشته
كه دين بـه مـردان اجـازة داشـتن چنـد      مذهبي است؛ اين - ها عامل فقهين آناست كه اولي

؛ پـولاك  108: 1376؛ لايـارد،  71: 1387؛ دروويـل  840/ 2: 1380داد(ملكـم  همسر را مـي 
: 2536؛ مـوزر،  93: 1363؛ ويشـارد  316: 1382؛ اورسل 203: 1367؛ بروگش 158: 1368
) و همچنين وجود اين 86: 1383؛ رايس 250: 1335؛ دالماني 135: 1392؛ تويوكيچي، 218

). در 83: 1322رسـاند(ژوبر،  عقيده كه گرفتن زنان بيشتر مردان را به سعادت بيشـتري مـي  
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حدي بـراي زن  «نتيجه اهالي ايران (هم جوامع شهري و هم عشايري) مانند ديگر مسلمانان 
  ). 840/ 2: 1380(ملكم » بردن قائل نيستند

مهم ديگري در بروز پديدة چندهمسري بـوده اسـت. اگرچـه     وضعيت اقتصادي، عامل
چندهمسري در جامعة قاجاري امري طبيعي بود اما حق داشتن چند زن و تشكيل حرمسرا 

توانسـت بـه تعـدد    پذير نبود و هر كس به اقتضاي سطح معيشت خود، ميبراي همه امكان
؛ 108: 1376؛ لايـارد،  71: 1387؛ دروويـل  840/ 2: 1380زوجات دست بزند يا نـه(ملكم  

؛ مـوزر،  93: 1363؛ ويشـارد  316: 1382؛ اورسـل  203: 1367؛ بروگش 158: 1368پولاك 
). به همين دليل 86: 1383؛ رايس 250: 1335؛ دالماني 135: 1392؛ تويوكيچي، 218: 2536

شـاه در ايـران بـوده آن را مخصـوص     است كه هنريش بـروگش كـه در زمـان ناصـرالدين    
كند كه در ديگر ممالك عربي و عثماني نيز وضع دانسته و اشاره مي» ثروتمندان پولداران و«

كنند زيرا درآمد و متوسط فقط به يك زن اكتفا ميبه همين ترتيب است و مردان طبقات كم
نگهــداري زنــان متعــدد و تشــكيل حرمســرا متضــمن تحمــل هزينــه و خــرج زيــاد بــوده 

هـا و  همسـري در شـهرها را مخصـوص خـان    ) پولاك نيز چند200- 1/201: 1367است.(
وران و مأمورين دولت و در ايلات و عشـاير مخصـوص رؤسـاي ايـلات دانسـته و پيشـه      

  ) 157: 1368بازرگانان و مردمان چادرنشين را ناتوان از تأمين هزينه دانسته است.(
وده ويژه نازايي زنان بسومين عامل مهم در بروز پديدة چندهمسري، عوامل اجتماعي، به

نويسـان  است. با اين حال، جلب رضايت همسر اول از جمله شروطي اسـت كـه سـفرنامه   
). به دنيا آوردن متـوالي فرزنـدان   211: 1384اند(دوبد، براي ازدواج مجدد به آن اشاره كرده

الدولـه،  دختر و همچنين بزرگتر بودن همسر(زن) از ديگر عوامل ذكـر شـده اسـت(ممتحن   
ترين دردي كه به جـان زن ايرانـي   از نگاه منابع اين دوره، سوزنده ). درحقيقت،271: 1353

زده، زن جديد گرفتن مرد و يا مهر ورزيدن بيشتر او به هوو بوده است كه تأثيرات آتش مي
  ).158: 1368سازد(پولاك، رواني اين پديده را نمايان مي

اتحـاد زنـان بـا     اقتصادي خاص خود؛ ازجملـه  - به دنبال اين علل، پيامدهاي اجتماعي
شدن او را به همراه داشته است، مانند آنچه بر سر نايب يكديگر عليه مرد و در نهايت كشته

) همچنين ايجاد نزاع 651: 1345علي محمد نايب فراش احتساب آمد.(ر.ك:اعتمادالسلطنه، 
 و نقار دائمي در محيط خانوادگي از ديگر پبامدهاي اين مسـئله برشـمرده شـده (دالمـاني،    

  ). 157: 1368شده است (پولاك، سبب مي» نظمي و ولخرجيبي«) كه 252: 1335
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بايد به اين مسئله توجه داشت كه اين رسم هم در بين مردم عادي و هم در بين طبقات 
شـاه  هاي چندهمسـر؛ ناصـرالدين  بالاي جامعه وجود داشت. از جمله معروفترين شخصيت

انجـام  » ايهـاي تـازه  وصـلت «هاي متعدد داشت، باز هم كه زنبود كه به گفتة منابع، با اين
ها، از بسـياري زنـان او كـه دختـران روسـتاهاي      داد و حرمسرايش غير از شاهزاده خانم مي

الدولـه در خـاطرات خـود آورده    ) مـونس 293: 1363مجاور بودند پر شده بود.(كارلاسرنا، 
ر حرم هر مرد عادي هم چنـدتا  تنها ناصرالدين شاه نبود كه صدها صيغه داشت؛ د«است كه

رقصيدند و بدون ميل شد كه به هر ساز مرد ميصيغة رنگارنگ مثل كنيزهاي اسيري پيدا مي
) اوءباكاگه اكي(كاكوء) 55- 56: 1380الدوله، مونس»(توانستند نفسي بكشند.و اجازة او نمي

كند ر دانسته و اشاره ميكه در زمان احمدشاه به ايران آمده، تعداد زنان هر شاه را چند ده نف
  ) 84: 1393رسد.(كه شاه فعلي چون هنوز جوان است همسرانش به اين تعداد نمي

نويسان، گوبينو و دالماني نظرشان دربارة چندهمسري متفاوت است. اما در بين سفرنامه
دواج گوبينو آن را كمياب و تقريباً امري استثنايي دانسته و علت آن را نيز آسان بودن امـر از 

شد هيچ كس در يك زمان، چند زن نداشته باشـد(گوبينو،  و طلاق عنوان كرده كه سبب مي
سياسي به عنـوان يكـي از علـل     - )، هرچند خود اين مسئله در نگاه متون ادبي311: 1383

رسد گوبينو به آسان بودن امر طـلاق بيشـتر نظـر    چندهمسري مطرح شده است. به نظر مي
اند. دالماني نيز كه در سـال  ادبي به آسان بودن امر ازدواج نظر داشته كه متونداشته، درحالي

كنـد كـه در گذشـته    دادن به عامل اقتصادي اشاره ميم. در ايران بوده، در كنار اهميت1907
اي متروك شده و چندهمسري در بين بزرگان و ثروتمندان معمول بوده ولي امروزه تا اندازه

). از نظر او پيامدهاي اين مسئله 250: 1335كنند(دالماني، مي تمام طبقات به يك زن قناعت
باعث شده تا ايرانيان به يـك زن قناعـت   » خصومت و نفاق و نقار و پريشان احوالي«مانند 

  ). 252كنند(همان: 
نكتة ديگري كه در بررسي اين پديده بايد بدان توجه داشت اين است كه برخورد اقوام 

دهد در ها نشان مياوت بوده است؛ براي نمونه، آنگونه كه گزارشمختلف با اين مسئله متف
توانسـتند چهـار زن داشـته    اند و تنها رؤسا مـي كردهها به يك يا دو زن قناعت ميبين بلوچ

كـه هفـت يـا هشـت زن     » ايمرتبـه بضـاعت و پـايين  كـم «باشند. با اين حال بودند مـردان  
ها، چندهمسـري  خصوص خانها نيز، بهبين بختياري). در 65- 66: 1384اند(پاتينجر،  داشته
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ها با مسالمت در كنار يكـديگر زنـدگي   اي بود و همسران و فرزندان آنمسئلة پذيرفته شده
  ). 61- 38- 36: 1382كردند(بختياري، مي

تـرين نـوع آن    كه معمول- ها در ايران، از عقد دائمتوان گفت كه وجود انواع ازدواجمي
شد كه مربـوط  سراهاي كوچك و بزرگ مي موقت و صيغه، سبب بروز حرمتا ازدواج  - بود

به طبقات مرفه بود. از نظر محققان، رواج اين امر در بين طبقـات فرودسـت بـراي دسـت     
). 29: 1389يافتن به نيروي كار ارزان از طريق افزايش فرزندان بوده اسـت(عاملي رضـايي   

نوان يك مسئله، اما از زمان مشروطه و حتي پيش عتوجه به زنان و كيفيت برخورد با آنان به
از آن مورد توجه روشنفكران، متفكران و دگرانديشـان دورة قاجـار قـرار گرفتـه بـود و در      

شد. اين ها و آثار ديگر به انتقاد از آن پرداخته مي)، كتاب3: 19ها (مانند قانون(نمره روزنامه
اسي و تـاريخي ايـن دوره و نويسـندگان    سي- پژوهش در پي آن است تا رويكرد متون ادبي

  آنان را نسبت به اين پديده مورد ارزيابي قرار دهد. 
  

 گران به مسئلة تعدد زوجات رويكرد انديشه. 4

چندهمسري در كنار ازدواج دختران در سنين پايين از جمله مسائلي است كه روشـنفكران  
الفتي با اصل قضيه نداشته باشـند و  ها مخاند؛ هرچند ممكن بود آنبه آن توجه زيادي داشته

طور فقط بدين دليل كه اين امر براي مردان ماية شر و فتنه بود، با آن مخالفت كرده باشند. به
ها اند. آنهايي همراه با انتقاد به اين مسئله داشتهكلي، متون سياسي، اجتماعي و ادبي واكنش

پيامدها نيز پرداختـه و خواسـتار لغـو آن     در نقد اين مسئله علاوه بر بررسي علل آن به بيان
  اند. شده

- عنـوان يـك  از جملة اين روشنفكران و منتقدان نخستينِ پيش از مشروطه كه به زن بـه 

) است؛ روشـنفكر و منتقـد   1228/1812 - 1295/1878مسئله توجه نشان دادند آخوندزاده(
را در حيطة آزادي زنان،  ترين افكاربرجستة سياسي و اجتماعي ايران عصر قاجار كه مترقي

: 1349الغاي تعدد زوجات و برابري حقوق اجتماعي زن و مرد عرضه كـرده اسـت(آدميت   
خردمندان جهان، زنان را در جميع حقـوق  «نويسد:). او دربارة مسئلة تعدد زوجات مي143

يه مابين حكما مسئلة مساوات حقوق اند... و اگر فيبشريت و آزاديت با مردان شريك شمرده
او همچنين بـر  » ذكوراً و اناثاً مجمع عليه است، كثرت زوجات، منافي مسئلة مساوات است.

تزويج منحصر بـه وحـدت زوجـه    «اين عقيده است كه كثرت زوجات بايد منسوخ شود و 
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). از نگاه او در مقايسة بين ايران و جامعة جهاني، اين مسـئله  177: 1399آخوندزاده »(بكنند
  )178مسئلة مساوات است، نبايد صورت بگيرد.(همان،  از آنجاكه منافي

مسئله تعدد زوجات در اين دوره به قشر خاصي (فرادسـت يـا فرودسـت) اختصـاص     
شـد.  نداشت و در بـين همـة اقشـار مـردم در صـورت داشـتن شـرايط ازدواج ديـده مـي         

جـات و  نقد تعـدد زو  ) از جملة كساني است كه در مسالك المحسنين به167تا: طالبوف(بي
ويژه در بين پادشاهان پرداخته است. آنجا كه پادشاه ايران از سـفير انگلـيس    چندهمسري به

در انگلستان پادشاه فقـط بايـد   «دهد كه و او پاسخ مي» پادشاه شما چند زن دارد؟«پرسد مي
در حقيقـت او از  » يك ملكه داشته باشد. تعدد ازواج از طرف مبعوثين ملت مجـاز نيسـت.  

پـردازد. بـه نظـر    مقايسة پادشاهان شرق و غرب به انتقاد از مسئله تعدد زوجات مـي طريق 
رسد در نگاه او ابتدا بايد پادشاه اصلاح شود تا مردم نيز اصلاح پذيرند، در نتيجـه او بـه    مي

  پردازد تا تغيير در دستگاه حاكمه، سبب تغيير در جامعه شود.  انتقاد از شاه مي
جاي اشعار خـود بـه ايـن مسـئله     نگاهي انتقادي و كنايي در جاي از ديگر كساني كه با

شاعر بزرگ ملي آذربايجان قفقاز، سرايندة فكاهيات «اكبر طاهرزادة صابر پرداخته، ميرزا علي
). وي 2/46: 1372بـود(آرين پـور   » اجتماعي انقلابي و همكار دائمي روزنامة ملانصرالدين

  كند: از زبان پيرزن بيان مي »پيره به دخترهانصيحت ننه«در شعر 
غافل مشو از شوهر بدطينت و گوهر/ گيرد سه زن و چار/ چل سال كني گر تو به يك «

صـابر  »(كه شدي پير، بگيرد دگر عورت،/ وقعـت نگـذارد   مرد اطاعت،/ منظور ندارد./ وقتي
1977 :45.(  

ري در بـين  شدن و پذيرش مسئلة چندهمس ـتوان دريافت نهادينهآنچه از شعر صابر مي
زنان آن دوره است. همچنين انتقال اين تفكر از سوي زني مسن به دختران جوان بـا گفـتن   

خواهـد  گيرند و فاقد وفاداري هستند؛ مـي اين حقيقت كه مردان معمولاً سه تا چهار زن مي
ها براي پذيرش آن ايجاد كند. بايد اشاره كرد كـه ايـن نهـادينگي از    نوعي آمادگي را در آن

ها پيش صورت گرفته و نشان آن رسائلي است كه دربارة زنان به نگارش درآمده است. قرن
از جمله در رسالة سلوك نسوان كه مربوط بـه قـرن دهـم ق. و همچنـين در رسـاله آداب      

شود كه زني كه گونه القا ميق. است به زنان اين1278معاشرت نسوان كه مربوط به پيش از 
و او از شوهرش راضـي  » و هزار سريِّّت ديگر داشته باشد سه زن منكوحة ديگر«شوهرش 
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تنها نبايد تغيير سلوك دهد بلكـه  ) و نه12: 1390است(كراچي،» در طلب دين كذابه«نباشد 
  ).257گذارد(همان: نمي» غيرت محبت«هرچند » بر حسن سلوك خود بيفزايد«

هـاي فعـال جنـبش    هترين شاعران عصر مشروطيت و از چهر ترين و محبوب از معروف
زبـان حـال يـك    «است. او در شـعر   ق.)1352- ق.1287الدين گيلاني(مشروطه، سيداشرف

كه دربارة تعريف دختر از شوهر پيرش كه چند زن ديگر و چند فرزند نيز دارد،  بـه  » دختر
گويـد كـه بـا    در اين شعرسيداشرف از زبان زن ارشد پيرمرد مـي  اين مسئله پرداخته است.

كنند. همچنين اينكه پيرمرد او را با چند ها در فقر زندگي ميمندبودن پيرمرد، آنوجود ثروت
شناسي، ايـن فقـره، از   ). در مطالعات جامعه489- 490: 1375فرزند رها كرده است(گيلاني 

كه آلين ال كرناوي نشـان داده اسـت كـه    شمار آمده است؛ چنانهاي چندهمسري بهآسيب
هاي چندهمسـري عـزت نفـس كمتـري نسـبت بـه       خانواده همسران سالخورده(ارشد) در

تري با همسران خـود  تر دارند. همچنين همسران سالخورده روابط ضعيفهمسران كوچك
او به اين واقعيـت كـه   ). AL-Kernawi 1999: 417در مقايسه با همتايان كوچكتر خود دارند(

كه اين امر توجه او را به كند و معتقد است گذراند اشاره ميشوهر با همسر جديد وقت مي
هـاي اقتصـادي و   دهـد و باعـث ايجـاد محـدوديت    ساير همسران و فرزندانش كاهش مـي 

شود و ممكن است منجـر بـه حسـادت، رقابـت و خصـومت بـين       اجتماعي براي آنان مي
احتمالاً از اين طريق بتوان به علت فقر و رهاشـدن   ). AL-Kernawi 1998: 65(همسران شود
  برد. ر شعر سيداشرف گيلاني پيهمسر ارشد د

ق. نويسندة عصـر مشـروطه و همكـار توانـاي روزنامـة      1297علي اكبر دهخدا، متولد 
)، از ديگر كساني است كه در چرند پرند بـه انتقـاد از   3/130: 1382پور صوراسرافيل(آرين

ا آورده، ر» آخوند ملاعباس«كه شرح ازدواج » قندرون«اين امر پرداخته است. او در داستان 
  نويسد:مي

آقا  شيخ و هفتصد هشتصد تومان شخصي و جهيز زن، حاجي... غرور و جواني حاجي
آقا بعد از ده بيست روز يك زن محرمانه صـيغه كـرد.    را به حال خود نگذاشت. حاجي

بعد از چند ماه هم يك زن ديگر عقد نمود. سر سـال بـاز يـك زن ديگـر را آب توبـه      
آقـا... چهـار زن حـلال خـدايي دارد، گذشـته از       الان حـاجي  سرش ريخته متعه نمود.

  )112تا: (دهخدا بيكند. هايي كه در حجرة رفقا مي وليس لفت
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توان در بحث علل اقتصادي تعدد زوجات نيز بررسـي  ذكر است كه اين امر را مي شايان
زه توانسـت هرمـاه همسـري تـا    كرد؛ از اين جهت كه آخوند ملاعباس متمول بود، پس مي

كنـد، ايـن در   كردن زن دوم اشاره ميكه دهخدا به محرمانه صيغهتوجه اينبگيرد. نكتة قابل
صورتي است كه بر اساس آيات و روايات اسلامي براي اختيـاركردن همسـر جديـد بايـد     

  .رضايت همسر اول گرفته شود
مقـام   لقاسـم قـائم  االله نبيـرة ميرزاابوا  مقامي متخلص به ژاله، فرزند ميـرزافتح تاج قائمعالم

: 1374فراهاني وزير محمدشاه قاجار و مريم يا گـوهر ملـك دختـر معـين الملـك(كراچي      
) نيز از شاعران دورة قاجار و از روشنفكران ادبي است كه به اين مسئله اعتراض دارد. 129

  نويسد:  تر ذكر شد، استناد كرده و ميسورة نساء كه پيش 3او در شعر خود به آية 

  )64: 1374مقامي  (قائم

عقيدة ژاله برآن است كه رعايت عدالت در تعدد زوجات امري محال است و ايـن امـر   
ظلمي در حق زنان است. نويسندگان و شاعران هر يك براي ايـن مسـئله عللـي چنـد بـر      

  ها خواهيم پرداخت.اند كه در زير به آنشمرده
  
  علل چندهمسري 1.4

هـاي  چندهمسري به عنوان يكي از مسائل مهم اجتمـاعي و فرهنگـي داراي علـل و زمينـه    
هـايي دارنـد.   و بعضـاً شـباهت  هـا  گوناگوني است. ايـن علـل در دوران تـاريخي تفـاوت    

و در آثار خود  گران و شاعران منتقد دورة قاجار نيز به اين علل و عوامل توجه كرده انديشه
اند كه شامل علل فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و اقتصادي است. در زيـر بـه   ها پرداخته به آن

  پردازيم. ها ميبرخي از آن

ز پـي » إن خفتم«ار هست و » ثني ثلاثم«آيت «
ــت...    ــان خداس ــز فرم ــتطيعوا ني ــن تس ــت ل آي

رو بدين فرمان نظـر كـن تـا بـداني كـان جـواز      
»تابع امري محال است ار تو را عقل و دهاسـت 
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؛ ذهنيت سنتي حاكم بر جامعه »گيريم زن!مياز دين و ايمان است ما هرروز « 1.1.4
 بودن چندهمسريو عادي و متداول

اكبر صابر است. او از جمله شاعراني كه به علل چندهمسري در اشعار خود اشاره دارد، علي
  كند: گونه بيان مي اي از ريشخند اينعلل چندهمسري را در هاله» صحبت زن«در شعر 

ط صحبت ز زن/ چون صحبت زن هست نورِ ديـده و روح  اوراد ما، افكار ما، باشد فق
كارها باشد بدان، كار شيوخ گيريم زن!.../ اين بدن.../ از دين و ايمان است ما هرروز مي

  ). 70: 1977(صابر  اين زمان،/ ميراث مانده بهر ما ز آباء و از اجدادمان

امر در بين مردم اشاره  داربودن اينبودن و ريشه) در اين شعر به متداول71صابر(همان: 
كند؛ ميراثي با پيشينة بلند تاريخي كه در بين مـردم نفـوذ كـرده اسـت. همچنـين او بـه       مي

كند كـه زنـان را   بودن تعدد زنان در بين ايرانيان و وجود اين تفكر در جامعه اشاره مي عادي
شـايان ذكـر   كردنـد. نكتـة   زود بايد عوض مـي  دانستند كه زودبهاي ميهمچون لباس عاريه

دانستند و هر چه اين كه در گذشته در جامعة سنتي ايران ازدواج را باعث تكميل دين مي اين
  كرد. تر ميازدواج متعدد، گويي دين را كامل

  گويد: او در شعري ديگر به طنز، داشتن يك همسر را كافي ندانسته و مي
 حالتـت... بنا بـراين هسـت فنـا       الواقـع اگـر عورتـت    تك اسـت فـي  

ــر!  ــرزن بگيـ ــايه و بـ  به گردن من تـو بـرو زن بگيـر!      از در و همسـ
  )137(همان: 

در جـواب دوسـت خـود كـه از او دربـارة ازدواج      » مصـلحت «صابر همچنين در شعر 
هـا و  كند كه هيچ كس نيست كه تنها يك زن داشته باشد؛ روسمشورت خواسته اشاره مي

گيرند پس تو هم انجام بده كه فيض دارد(همان: مسلمان ميها و ... هر سال چند زن يهودي
  ). هدف صابر مورد استهزا قراردادن اين رسم بوده است. 138

نگـار و شـاعر منتقـدي اسـت كـه در شـعر       سيداشرف گيلاني ديگر نويسندة، روزنامـه 
رار از قول پسر، تعدد زوجات پدرش را مورد انتقاد ق» ادب ادب با پسر بي گفتگوي پدر بي«

كنـد كـه وي سـه دختـر را بـه همسـري گرفتـه        داده و با اشاره به سـن زيـاد او بيـان مـي    
شود كساني كـه چنـين كـاري    ). او در اين شعر متذكر مي27- 26- 25: 1338است(گيلاني 
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توان گفـت در  هاي بالا ميدهند، شايستة ملامت و شماتت هستند. بر اساس نمونهانجام مي
  شده بوده است. ري يك رسم پذيرفتهجامعة دورة قاجار چندهمس

  ؛ سهولت امر ازدواج و طلاق»درد سر!كنم، بي چند زن در سال گيرم، ول« 2.1.4
سهولت امر ازدواج و طلاق و البته انـواع مختلـف آن، محـتملاً در افـزايش ميـزان پديـدة       

طـلاق   تواند زنـش را در ايران مرد هر وقت بخواهد مي«چندهمسري نيز تأثير داشته است. 
بودن جايگـاه زن  ) اين مسئله متزلزل114- 115: 1387؛ دروويل 842/ 2: 1380ملكم »(دهد.

آوردند و گرديد. اين درحالي بود كه زنان هرگز اسمي از طلاق نميدر خانواده را سبب مي
هـيچ وجـه زيـر بـار     «شد، شـوهر بـه   و خواستار طلاق مي» آمدجانش به لب مي«اگر زني 

  ).  194: 1380الدوله، مونس»(رفت نمي
الملك، پدر پروين اعتصامي متفكري است كه در تربيت نسوان به مقايسـة ايـن   اعتصام

رسم در ايران و كشورهاي ديگر پرداخته و به نبودن قانون ازدواج در ايران و سـهولت امـر   
كه در كشورهاي اروپايي اگـر مـردي بـدون دليـل      يدرصورتكند. ازدواج و طلاق اشاره مي

كه بر معاشرت زن و شوي ضـرري   يوقتمگر «شود. مسر خود را طلاق دهد مجازات ميه
(مستوفي(اعتصـام  » مترتب گردد كه جز با افتراق و اجراي صيغة طـلاق از ميـان برنخيـزد.   

» سم قاتلي«براي زن و » ي تخويفيضربت تهديد و تازيانه«) او طلاق را 74: 1318الملك) 
توانند بدون دليل روشني زنان را طلاق دهند د است كه مردان نميداند. او معتقبراي مرد مي

فإَنِْ أطَعَـنكَمُ فلََـا تبَغُـوا    بر اساس حكم خداوندي («و نظام خانواده را ويران كنند بلكه بايد 
ي چندهمسريابي  علت). وي در 74- 75: 1318باشد(مستوفي(اعتصام الملك) )» عليَهنَِّ سبيِلاً

كـه زنـي لايـق    «داند. به اين دليـل  د و آن را عدم علاقة جوانان به ازدواج مينظر جالبي دار
يجـه  درنتو ايـن  » توانند همة عمر با رفيقي غيرموافق به سـر برنـد  يابند و نميهمسري نمي

ي اسـت كـه تمـام    سـوز  خانمـان ي آتـش  چندهمسراو  ازنظرشود. سبب تعدد زوجات مي
). در توضيح اين فقره بايـد گفـت كـه ايـن امـر      71- 72است(همان:  فراگرفتهها را خانواده

مختص طبقات فرادست يا فرودست نبوده است. از نمونة چندهمسري در بين طبقات بـالا  
رغم سن زياد و داشتن ميرزا وليعهد عليمقام فراهاني با خواهر عباس توان به ازدواج قائم مي

دارد كه به شاهزاده خانم، خـواهر   اي وجودهمسر و فرزندان اشاره كرد. در منشĤت او نامه
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كند. متن آن مقام از همسر اول خود بدگويي مي شده و در آن قائم ميرزا وليعهد، نوشته عباس
  شود: چنين آغاز مي

جان فدايت شوم، تصدقت گردم، امان است در اين سر پيري و آخـر عمـر بـه    شاهزاده
يستة هزار انكـار و اكـراه... همـه    يك پيرزني گرفتارم بدگو، بدخو، بدخواه، جانكاه، شا

بينم و دايم در اين انديشه و تدبيرم هايش را علانيه مي دانم و بدكاريهايش را ميعيب
  ) 170: 1373كه شايد نقصي جويم و كناري گيرم...(فراهاني 

خواهد همسـر سـابق   مقام براي خوشايند همسر تازه، مي از متن نامه هويداست كه قائم
مقام) با اين  ميرزا (شايد به ملاحظة فرزندان قائمرسد عباسهد اما به نظر ميخود را طلاق د
شود جايگاه زنان، ازجمله زنان بزرگان نيـز  گونه كه مشخص مي كرد. همانكار مخالفت مي

  اند.ثبات بوده و در معرض ترك و طلاق از سوي همسران خود بودهمتزلزل و بي
زنان منتقد و مخالف اين مسئله است. وي در كتاب معايـب  خانم استرآبادي نيز از بي بي

هاي مردي كه زن بايد مطيـع امـرش باشـد در كنـار زن     ) در بيان ويژگي49: 1371الرجال(
كنـد. او  ندادن زن بدون بهانـه ذكـر مـي   دوست بودن، امردباز نبودن، ويژگي ديگر را طلاق

مسئله نيز اشاره دارد كه دختـر و پسـر   همچنين در كنار اشاره به سهولت امر طلاق، به اين 
قبل از ازدواج بايد يكديگر را ببينند. وي در صحبت از اخـتلاف خـود و همسـرش اشـاره     

كنند، درنهايت مانند او و همسـرش خواهنـد شـد؛    كند كه كساني كه با عشق ازدواج مي مي
پيـدا نمايـد.   » باجيفلان خاله و خان«هايي كه باواسطه باشد يا زناني كه پس واي بر ازدواج

گويند: تا چنانچه بعضي از مردها مي«كدام از زن و مرد طرف ميل ديگري نيست.  چون هيچ
انـد (زن نـو كـن اي    كي زن خودمان را ببينيم و بخواهيم و اين شعر شيخ را ورد زبان كرده

چنـين  )  او هم83- 84: 1371اسـترآبادي  »(خواجه در هر بهار/ كه تقويم پارينه نايد به كار)
  سواد دانسته است. دادن سريع زنان را كار مردهاي جاهل و بيطلاق

به اين مسئله چنـين  » مارش پيران«) از ديگر كساني است كه در شعر 241: 1977صابر(
  كرده:  اشاره

 كنم بـا يكـدگر!  چار زن را من اداره مي   وچله شـير نـر!   پيرمردي سردماغم، چاق
  درد سر!بيكنم،  چندزن در سال گيرم، ول
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) به دوست خود مشه سـيژيمقلي(نام مسـتعار   137: 1977نيز صابر(» مصلحت«در شعر 
ساله است و دربارة ازدواج با او مشورت كرده به طنـز   علي نظمي دوست صابر) كه شصت

  گويد:مي

ــردم! خلُــي؟! رگلــي! ...  شــكر خــدا كــه ترگــل      شصــت ســالته، نگــو كــه مو و 

قدر راحت است كه فرد مسن نيـز تنهـا بـه    انتقاد دارد كه ازدواج آنصابر به اين مسئله 
كند آميز بيان مي تواند به طور مكرر ازدواج كند. او با نگاهي انتقادي و كنايهدليل سلامتي مي

كه به فكر ازدواج او باشي به فكر خودت هستي كـه  جاي اين ساله است و به 24كه پسرت 
  ساله بگيري:  12همسري 

ــ ــام.   آقاپس ــت، خ ــي اس ــوز ناش ــام،...     رت هن ــارش تم ــده بيســت و چه ــازه ش  ت
ــر!     ــيدن بگي ــام چش ــن، ك ــف ك ــو كي  بـــه گـــردن مـــن تـــو بـــرو زن بگيـــر!   ت

  )138: 1977(صابر 

) شاعر آذربايجاني نيز سـهولت امـر   1312/ 1934ش. تا 1252م./1873معجز شبستري(
اش تمام  راني كه شهوت مرد هنگامي كند:ازدواج و طلاق را مورد توجه قرار داده و اشاره مي

نوعي از ازدواج اشـاره   دهد. درحقيقت معجز بهرود و دختر را طلاق ميشد پيش قاضي مي
ها را رها  كرده و پس از مدتي آن  ها ازدواج دارد كه مرد براي استفادة جنسي از دختران با آن

  ).81تا: كند(معجز شبستري بيمي
كه معتمدالدوله بيمار شـده   ر ازدواج همين بس كه هنگاميدر خاتمه، در باب سهولت ام

حكـيم ايلچـي   «، اما با دارويـي كـه   »از قلنج و سده كم مانده بود كه كارش ساخته شود«و 
گفـت در خـود   و مـي » از تأثير آن حب حياتي تازه يافت«به او داد مداوا شد و » فرنگستان

). 192- 193: 1354موريـه  »(بيفـزايم يابم و كم مانـده بعـدد زوجـات     نيروي جواني درمي«
سهولت امر ازدواج و طلاق تا بدان درجه بود كه با خوردن قرصي و برطرف شدن كسالت، 

  افتادند. به فكر تجديد فراش مي
توجه در اين مسئله اين است كه مردان عقيده داشتند كه زن حق اعتـراض بـه    نكتة قابل

» گاوور قيـزي «) در 156: 1977چنانكه صابر( شوهر براي گرفتن زن دوم يا سوم و... ندارد.
كند كه بـا سـن زيـاد و داشـتن     دين و كافر) داستان مردي را بازگو مي (دختر گبر، دختر بي

كنـد،  كه همسرش مخالفت ميهمسر و فرزندان به فكر گرفتن همسر ديگري است و از اين
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؟! آخر چرا كني عداوت، اي كاره كس نيست تا بگويد: نكبت تو چه«دهد: گونه پاسخ مي اين
آورد كه تو فقط به كارهاي خانه رسيدگي كن؛ گـاو بـدوش،   و در ادامه مي» گاوور قيزي؟!

ماست بزن، نخ بتاب، پشم شانه كن، نان بپز و خوراك بپز. وظيفه تو فقـط اطاعـت از مـرد    
  است. 

 قيـزي!  زن را بود وظيفـه اطاعـت، گـاوور      اي؟ كاره شوهر گرفته زن، به تو چه؟ تو چه
 اراده است عورت، گاوور قيـزي!  حيوان بي   اختيـار  مرد است و درگـرفتن زن صـاحب  

  )157: 1977(صابر 

اين شعر ضمن بيان انتقاد، تفكر غالب دورة قاجار نسبت به زنان، محصور بودن آنان در 
  دهد.خانه و نگاه مردسالارانة جامعه را نشان مي

) نيز در اشعار خود اين امر را مورد نكـوهش  162ات160: 1338الدين گيلاني( سيداشرف
  را در ارتباط با اين پديده سروده است:» التوبه«كه قرار داده است؛ چنان
ــو، دل  ــري تـ ــت  از پيـ ــين اسـ ــا غمـ ــت     هـ ــين اس ــن هفتم ــي، اي ــش زن گرفت  ش

ــت    ــرزمين اسـ ــر، زيـ ــو آخـ ــاي تـ  آذوقــــه بــــردار ... ازبهــــر ايــــن راه ...   جـ

  چندهمسري را از زاوية نگاه زنان بيان كرده است:» شكايت«وي همچنين در شعر 

ــه  ريـــــش   يــــك شــــوهري دارم نــــود سالشــــه ــر شالشـــ ــفيدش پـــ  ســـ
ــي    هـــر جـــا ميـــره بچـــش بـــه دنبالشـــه  ــش زن م ــازم دل ــواد...دو زن داره ب  خ

ــه  ــه گوشـ ــه بـ ــنيدم كـ ــازه شـ ــار تـ ــه    كنـ ــر نـ ــتگار  دختـ ــده خواسـ ــاله شـ  سـ
  )71(همان: 

به چندهمسري، اين نظريه را كه چندهمسـري يكـي از دلايـل     اين شعر علاوه بر انتقاد
» شـدن عقـل و شـعور   زائل«كند. از ديد زن، علتّ اين اقدام همسري است، اثبات ميكودك

مرد است(همانجا). او به دليل تغيير وضعيت اجتماعي و فرهنگـي بـا مقولـة چندهمسـري     
  مخالف است.

الـدين   اج و طـلاق در شـعر سيداشـرف   شعر زير نمونة ديگري از سهولت در امـر ازدو 
  گيلاني است:

 زود بـــــده مادرشـــــان را طـــــلاق   چـــار پســــرداري همـــه قلچمــــاق  



  1401پاييز  ،3، شمارة 13سال  ،نامة زنان پژوهش   100

 

  فكر سه زن كن ز ره اشتياق
تواند همسرش را طلاق كه مرد چند فرزند بزرگ دارد اما هر زمان كه بخواهد ميبا اين

  دهد و همسري تازه بگيرد.

  پيري زودرس زنان و چندهمسري 3.1.4
اند. از نظر اي است كه بسياري نيز به آن پرداختهپيري زودرس زنان در ايرانِ آن دوره مسئله

 25طراوت و زيبايي جواني حداكثر تـا  «طوركلي زنان مشرق زمين،  آنان در زنان ايراني و به
- شده، مـي  ). طبق مطالعات انجام301: 1335؛ دالماني 260: 1386جونز »(سالگي باقي است

هـاي مختلفـي در   گفت پيري زودرس يكي از علل ازدواج مجدد مردان است. نمونـه توان 
) است كه 138: 1977ها شعري از صابر(متون اين دوره از اين مسئله وجود دارد. ازجملة آن

  چنين سروده: 
ــار را   ــورت كفتــ ــدار عــ ــه نــ ــار را     نگــ ــت ادبــ ــن نكبــ ــش بكــ  ولــ

  عقد بكن يك بت دلدار را
سن و هم با دختران كمزنان را يكي از دلايل ازدواج مجدد مردان آندر حقيقت پيرشدن 

  اند. نمونة ديگر شعر گاوور قيزي است. او در اين شعر نيز به اين مسئله پرداخته: سال دانسته

 در منزل مـن اسـت نهايـت گـاوور قيـزي        امسال سال شانزده، نـه بلكـه هفـده اسـت    
 كفتــار پيرگشــته و نكبــت، گــاوور قيــزي!   زاييــده چهــار بچــه، شــده پيــر و اكبيــري 

  ).156: 1977(صابر 

بودن موقعيت زنان و عدم ثبات در زندگي آنان با وجود داشتن اين شعر همچنين متزلزل
 گذارد.فرزند را به نمايش مي

نيز شعري با مضمون مشورت گرفتن دوستش  )36- 35: 1338(الدين گيلاني سيداشرف
 شده است: ه در آن علت ازدواج، پيري همسرش عنوان از او براي ازدواج دارد ك

». گيرد از بهرم بهانهزند هر صبح شانه/ ولي ميمرا باشد زن پيري به خانه/ به ريشم مي«
گيري همسر دليلي براي ازدواج مجدد ذكر شده است. سيداشـرف   در اين شعر پيري و بهانه

  گويد:در جواب مي
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سـاله   سوي خانة دلالـه كـن/ فكـر يكـي دختـر نـه       بهفال تو خوب آمده دنبال كن/ رو «
). وي در ادامه با اشاره به سن دوستش منتقد رفتار او در 36: 1338سيد اشرف گيلاني »(كن

  اين سن و سال است:
عمر تو هفتاد بود در جهان / ارواح بابات تو جواني جوان / منزل زنهاته سوا كن سوا / «

  ).36: 1338گيلاني سيداشرف »(پير شدي پير حيا كن حيا
الدين گيلاني معتقد است كه با كهولت سن ديگر وقت ازدواج مجدد، آن هم سيداشرف

 با دختري جوان نيست.

كنـد و در يكـي از   ) نيز در اشعارش به اين موضوع اشاره مـي 16تا:  معجز شبستري(بي
  آورد:اشعارش مي

  بهار عمري كيچيبدر بيزيم تكذبانين
  نهالين ياشاماقدوشوب خياليمه بير نو

  عقلين ايلمه زايل اولوباسير شهوت 
چون جواني تكذبان به پايان رسيده به اين فكر افتادم كه با يك نونهال زندگي كـنم. در  

  گويد كه انجام چنين كاري از سر شهوت و زائل بودن عقل است.ادامه نيز مي
اسـتانبول رفتـه و بـه    زني كه شوهرش براي كار بـه   از زبان» عمه«وي همچنين در شعر 

گويد وفا برگردد، مي دانم اگر آن بيكند: ميشدن مرز هنوز برنگشته است، بيان ميدليل بسته
  ). 208تا: تو پير شدي و زن جواني خواهد گرفت(معجز شبستري بي

دهند پايين بودن سن ازدواج در ايران و بـه  در تأييد اين امر، مطالعات پزشكي نشان مي
يمان، در كنار وضعيت جغرافيايي كه به تأييد سفرنامه و خاطرات ايـن دوره نيـز   دنبال آن زا

  ).11: 1314شده است(مستشفي در زنان مي» پيري قبل از موقع و بدقيافگي«رسيده، سبب 
  
  پيامدهاي چندهمسري 2.4

بندي كـرد:  توان پيامدهاي چندهمسري را چنين تقسيمطبق آنچه از متون به دست آمده، مي
هاي زنان، عدم رعايت عدالت و مساوات، عامـل بـداخلاقي و جنـگ و    تأمين خواسته عدم

همسـري. در  نزاع در خانه و همچنين ايجاد اختلافات درون خانوادگي و همچنـين كـودك  
  پردازيم.ادامه به بررسي اين پيامدها در متون تاريخي و ادبي مي



  1401پاييز  ،3، شمارة 13سال  ،نامة زنان پژوهش   102

 

  هاي زنانعدم تأمين خواسته 1.2.4
پيامـدهاي نـاگوار آن را   » يـك زن بيشـتر نبايـد گرفـت    «يلاني در شـعر  الدين گ اشرفسيد

هاي گوناگون زنان را بـرآورده  تواند خواستهموردتوجه قرار داده و معتقد است كه مرد نمي
كند كه ايـن امـر   انجامد. او همچنين اشاره ميسازد و درنهايت تعدد زوجات به ضرر او مي

داند و توصـيه  كرده در ذهن مردم ميسنتي پايدار و رسوخريشه در گذشته دارد. گويا آن را 
  كند كه بايد اين عقايد را تغيير داد:مي

ــي   بهانــــهبلــــي در عهــــد ســــابق بــــي ــه     دو زن م ــه خان ــردي ب ــر م ــرد ه  ب
ــه     ــن زمان ــد و اي ــن عه ــروز اي ــي ام ــردن خــلاف اســت...    ول  ز يــك زن بيشــتر ب

  كند: او در ادامه بيان مي

ــو   ــه تــ ــذارد زن اول بــ ــت گــ ــو درآرد   حرمــ ــار از تـــــــ  زن دوم دمـــــــ
ــي    ــت مـ ــه خاكـ ــوم بـ ــپاردزن سـ ــت     سـ ــلاف اس ــردن خ ــتر ب ــك زن بيش  ز ي

  )286- 288: 1338الدين گيلاني  (سيداشرف

جهت كه براي مرد موجب شـر و فتنـه اسـت،     رسد او تعدد زوجات را از آنبه نظر مي
شناسـي  العات روانشناسي و جامعـه كه ظلم در حق زنان است. مطمورد نقد قرار داده نه اين

اندازد بلكه سـلامت  تنها سلامت رواني زنان را به خطر ميدهد كه چندهمسري نهنشان مي
  ).264- 265: 1394سازد(محمدي و آسكاني رواني مردان را نيز دچار اختلال مي

  عدم رعايت عدالت و مساوات بين همسران 2.2.4
سوره نساء شرط اصلي براي ازدواج مجدد مردان  3رعايت عدالت و مساوات بر اساس آية 

نظـر  طوري كه اگر مرد نتواند عدالت را بين زنان رعايت كند، بايد از اين امر صرفاست. به
نمايد. در آثار نويسندگان و شاعران نيز به اصل عدالت بسيار توجه شده است. آخوندزاده از 

زجمله پيامدهاي چندهمسري را موارد ) ا177- 178: 1399جملة آنان است. او در مكتوبات(
مـابين   خصومت جاويد فـي «، »ظلم فاحش در حق جزء ضعيف نوع بشر«شمارد:  زير برمي

مـابين بـرادران و خـواهران كـه از مـادران مختلفـه متولـد         خصوص فـي  خويشاوندان و به
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منـافي مسـئله   «، »بـودن از لـذت عشـق و محبـت    محروم«، »قلت ثمرات تناسل«، »شوند مي
  ».اواتمس

خـانم اسـترآبادي نيـز    بي شود. بيتوجه به اين مسئله در بين زنان روشنفكر نيز ديده مي
) ادامـه  84: 1371همچنـين او ( ». عدالت كنـد اكسـير اعظـم اسـت    «معتقد است مردي كه 

مرد دو زن رويش سياه است تا چه رسد به مرد سه چهار زن كه «اند كه  دهد راست گفته مي
  »نه در دنيا و نه در آخرت و رو ندارد. پشت 

بهار نيز از جملة اين شاعران منتقد است. او غير از فتنه و شر بودن تعدد زوجات، معتقد 
تواند عدالت را رعايت كند پس نبايد همسران متعـدد اختيـار كنـد.    است كه چون مرد نمي
حسـد و  كنـد، بـروز كينـه،    رعايت عدالت، پيامد ديگري كه ذكر مـي همچنين در كنار عدم

  ها است:دشمني در ميان كودكان آن
 يك از اين سه دو شد مهره به ششدر باشد...هر   يكــي زن يكـي، مــرد يكـي خــالق و معبـود   

 ها چون بـه يكـي خانـه دو مـادر باشـد...     نسل   شوند آلت حرص و حسد و كينه و كذبمي
  ).354: 1387(بهار 

هاي چندهمسري پژوهش كـرده و  نوادههاي رواني زنان در خاروانشناسان دربارة آسيب
هاي هاي رواني هستند و بيشتر از زنان خانوادهمعتقدند كه اين زنان بيشتر در معرض اختلال

تري برخوردارند(مجاهد شوند و از سلامت رواني پايينهمسر دچار مشكلات رواني ميتك
- زشكي نشان مي). مطالعات روانپ265: 1394؛ محمدي و آسكاني 64- 61: 1382و بيرشك 

تـر  هاي رواني حتي در بين همسران ارشد بيشـتر از همسـران كوچـك   دهد كه اين اختلال
  (Yılmaz, E., &Tamam, L 2018: 824).است

  عامل بداخلاقي و جنگ و نزاع در خانه 3.2.4
هاي آخوندزاده نيز پيامدهاي چندهمسري را مورد توجه و انتقاد قرار در تمثيلات، نمايشنامه

نويسد كه ) مي37: 1356» (ق)1268سرگذشت وزير خان لنكران(«است. ازجمله او در  داده
تلخي است. علت آن، داشتن دو همسـر اسـت و    زندگي خان همواره پر از دردسر و اوقات

دوست دارد، زيبا عليه شعله » زيبا«را بيشتر از همسر اولش » شعله«چون خان همسر دومش 
هاي دورة قاجار نيز مورد توجه قرار گرفته است. آنهـا  سفرنامهكند. اين مسئله در توطئه مي
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كنند كه چندهمسري سبب فقدان علاقه و تعلق خـاطر شـديد بـين زن و شـوهر     اشاره مي
» شـريك منحصـر بـه فـرد    «شـود زن  ). همچنين سبب مـي 68: 1373گردد(مكبن روز،  مي

انه و خانوادة مرد چندزنـة  ). اوءباكاگه اكي محيط خ290: 1363همسرش نباشد(كارلاسرنا، 
ايراني را جهنمي در دنيا دانسته و اين موقعيت را با ژاپن دورة خان خاني (پـيش از تجـدد)   

) غيـر از جوامـع شـهري، چندهمسـري در بـين      83: 1393شبيه دانسته است.(اكي(كاكوء)، 
ان فضاي اندرون يك خان چند«طوري كه شده است، بهايلات نيز سبب آشفتگي اندرون مي

هـا بـه چشـم    سالم و خالي از دسيسه نيست و هميشه يك دوئيت و حسـادت بـين خـانم   
هاي روسـتايي چندهمسـري   ). به گفتة شاهدان، در خانواده107: 1375بيشوپ، »(خورد مي

و همسـران معمـولاً داراي    » دانسـتند تجملي بود كه كمتر خود را در داشـتنش مجـاز مـي   «
). تحقيقات جديد در حـوزة خـانواده   305- 306: 1363، سازگاري بيشتري بودند(كارلاسرنا

توانـد منجـر بـه    دهند چندهمسري ميكنند، به طوري كه نشان مينيز اين عامل را تأييد مي
حسادت همسر، رقابت، توزيع نابرابر منابع خانواده، ايجاد تنش بين همسران و بين فرزندان 

  ). Slonim-nevo, & Al‐Krenawi 2006: 312؛ Al-Kernawi 1999: 418(همسران مختلف گردد
  الملك از زبان مونتسكيو عللي را براي مخالفت با چندهمسري بيان كرده است: اعتصام

از تعدد زوجات هيچ فايدتي به هيئت اجتماعيه نرسد و ضرر جزئي آن ايـن اسـت كـه    
رانـد و  بايد مرد خانة خود را دو يا سه شعبه قرار دهد و هماره بـا جنـگ و جـدال روز گذ   

ــود    ــواطر بازمانـــدگان خـ ــدارد و تخـــم خصـــومت در خـ ــود را دوســـت نـ اولاد خـ
چراغ بـود  التوليه كه متولي شاهگونه كه نايب). آن72: 1318افشاند(مستوفي(اعتصام الملك) 

). 690: 1362و سه همسر داشت هر كدام را در يك خانه جاي داده بود(سعيدي سيرجاني، 
: 2006باشـد(كرماني  لا مورد تأكيد آقاخان كرمـاني نيـز مـي   علل و پيامدهاي ذكرشده در با

164 .(  
كردن و هاي بين هووها در طبقات مختلف متفاوت بود و شامل غيبتاين جنگ و جدال

) و هر نوع انتقام ديگري از جمله 6: 1388بدگوئي تا حذف فيزيكي رقيب(ترابي فارساني، 
اي از ايـن  ) نمونـه 44- 45: 1361طنه، السـل شـد.(تاج حسادت و رقابت دو خواهر نيـز مـي  

» جـان گـيس كمنـد و شـبق ماننـد بـيگم     «الدوله در داستان ها را مونسها و حسادترقابت
بيان كرده اسـت  » ها چشم شاهزاده را گرفته بودصيغه«كه بيشتر از ديگر » سوگلي شاهزاده«
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: 1380الدولـه،  انجاميـد.(مونس كه در نهايت به ريزش مو و بيرون كردنش از حرم شاهزاده 
28 -30 (  

ازجمله پيامـدهاي تعـدد زوجـات را    » زن شعر خداست«) نيز در شعر 354: 1387بهار(
  فتنه و شر براي مرد دانسته است: 

 فتنه آن بـه كـه در اطـراف تـو كمتـر باشـد         زن يكي بـيش مبـر زانكـه بـود فتنـه و شـر      
ــال    ــاب كم ــذاق دل ارب ــه م ــيرين ب  اســت نبايــد كــه مكــرر باشــد گرچــه قنــد   زن ش
 كاين چنـين مرتبـه مخصـوص پيمبـر باشـد        كي تـوان داد ميـان دو زن انصـاف درسـت    

غير از شر و فتنه بودن تعدد زوجات براي مرد، بهار عدم رعايت انصـاف را نيـز دليـل    
دانـد. شـر و   ديگري براي مخالفت با آن اعلام كرده و آن را تنها مخصوص پيامبر(ص) مـي 

شدن امـوال  توانست در موارد مختلف بروز كند. از جمله دزديدهبودن چندهمسري ميفتنه 
» حـاج گيلانـي خـانوم   «الدوله در بيان خاطرات مرد توسط يكي از زنان. نمونة آن را مونس

آقـا دو مـاه   حـاجي «بود كه » دختركي«كند كه نامي اشاره مي» سلطانماه«آورده است. او به 
ن دختر دوستدار شاگرد حاجي بود بـا او همـراه شـده و اسـباب و     و چو» پيش صيغه كرده

- 12: 1380الدولـه  شـوند.(مونس دزدند. هرچند پس از آن دستگير ميوسايل حاجي را مي
دو تا زن عقدي و سـه تـا صـيغة    «آقا داراي كه حاجي) نكتة قابل تأمل در اين ماجرا اين15

از لفـظ  » سـلطان مـاه «و چـون بـراي   ) بوده كه مؤيد چندهمسـري اسـت   12همان: »(جوان
- توان آن را مصداقي از كودكسن بودن او دارد، و مياستفاده كرده كه نشان از كم» دخترك«

  همسري قلمداد كرد.       

  ايجاد اختلافات درون خانوادگي 4.2.4
يكي درگير از عواقب و پيامدهاي چندهمسري غير از درگيري زنان بـا يكـديگر، درگيـري    

ها با يكديگر است. اين در حالي است كه خانواده و فضاي حاكم بـر آن نقـش   آن فرزندان
گيـري شخصـيت و سـلامت روانـي اعضـاي      اي در رشد رواني، شـكل كنندهمؤثر و تعيين
جا كه هاي چندهمسر از آندهد در خانوادهويژه كودكان دارد. مطالعات نشان ميخانواده، به

اده حاكم است، اين روابط بر رفتار و ميزان سلامت روانـي  اي بر خانوشرايط و روابط ويژه
تاريخي اين امـر را   - ). متون ادبي60- 61: 1382اعضاي خانواده اثر دارد(مجاهد و بيرشك 

  كند:) اشاره مي73: 1318كه اعتصام الملك(اند. چناندر نظر داشته و به آن توجه كرده
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از دو مادر بـه وجـود آينـد، پيوسـته بـا      وجود دليل و برهان توان دانست اولادي كه  بي
دقت در نصوص  به - يكديگر دشمني كنند؛ مگر معدودي كه حكم معدود دارند. اگر كسي 

ي قرآنيه نگرد داند كه احكام وارده در تعدد زوجات محتوي بر اباحه و تحظير است؛ جليله
ان خفـتم الا تعـدلو   از آية مباركة (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثـلاث و ربـاع ف ـ  

تواند پاي بـه دايـرة تعـدد    شود در صورتي مرد ميفواحده او ما ملكت ايمانكم) واضح مي
زوجات نهد كه توانايي به مساوات داشته باشد و سلوك به عدل را از عهده برآيد و هركـه  

  خود را {صاحب} اين قوه نبيند، البته نبايد بيش از يكي را به حبالة نكاح درآورد.
يافت(عـاملي  توان گفت درگيري فرزندان بيشـتر در مسـئلة تقسـيم ارث نمـود مـي      مي

). ميرزاآقاخان كرماني نيز ازجمله كساني است كه با مسئلة چندهمسـري  62: 1389رضايي 
هـاي  اي را به زيـان ، خطابه)158: 2006به مخالفت پرداخته است. او در كتاب صد خطابه (

و احسـاس  » حب فاميليـايي «آن جمله از دست دادن چندهمسري اختصاص داده است. از 
پيامدهاي ديگري كه ».  آيدسهل است خودش درصدد هلاك و اتلاف برمي«كه  تنفر در زن

بـه دليـل   » تكاهـل و تسـاهل زن در وظـايفش   «ميرزاآقاخان براي تعدد زوجات بيان كـرده  
يـل و دوسـتي   صـرافت حـب فام  «). افتادن از 164 است(همان:» تفريط شوهر در حقوقش«

، ايجاد فقر و پريشاني در بـين مـردم، از   »شوهران و عدم دقت و صرف وقت در ادارة منزل
امـراض  «و درنهايـت رواج  » وشـوهري اسـت   لذت حب و دوستي كه نتيجة زن«بين رفتن 

  ).163- 165همان: »(مهلكة مسريه
اسي مورد گفته دربارة پيامدهاي چندهمسري در متون پزشكي و روانشنهمه موارد پيش

بـودن  تأكيد هستند. روانشناساني چون اويفسو و ادگوك معتقدند كـه بـه دليـل پرجمعيـت    
شوند؛ با شـرايط تـنش و   ها بزرگ ميهاي چندهمسر، نوجواناني كه در اين خانوادهخانواده

فشار رواني از جمله كشمكش ميان هووها، رقابت و درگيري ميان فرزندان، مراقبت ناكافي 
رو هستند. هرچند برخي فوايـد  و همچنين روش استبدادي پدران و مادران روبه از فرزندان

). همچنـين  Oyefeso & Adegoke, 1992: 785كننـد( هـاي بـزرگ بيـان مـي    را براي خـانواده 
هاي همدلانه و مشاركت گروهـي نيـز در   دهد كه همكاريشناسي نشان ميمطالعات جامعه

  ).264: 1394محمدي و آسكاني تر است(هاي چندهمسري پايينخانواده
محمد عبده نيز از كساني است كه به پيامدهاي اجتمـاعي چندهمسـري توجـه زيـادي     

دهد كه چندهمسري در ديگر كشورهاي اسلامي نيز وجود داشته هاي او نشان ميدارد. گفته
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و مورد انتقاد بوده و تنها مخـتص ايـران نبـوده اسـت. او در توصـيف تعـدد زوجـات بـه         
هاي فساد و شر اجتماعي و خانوادگي آن، از قبيل ايجاد حسادت و دشـمني ميـان دو   پيامد

خانواده اشاره نموده و در بيان حكم تعدد زوجات در اسلام متذكر است كـه حـاكم شـرع    
ها تواند نسبت به انجام يا ترك آنتواند نسبت به اموري كه مباح است و فرد شخصاً ميمي

ح اجتماعي تصرف نموده و با اتخاذ يك تصميم اجرايي عمـومي  تصميم بگيرد، بنا به مصال
مردم را بدان حكم مباح امر يا نهي كند. اين اقدام حكم تجويز را تغيير نداده و از اين جهت 

- 532: 1387تواند تصميم بر ترك آن بگيرد(رستمي تبريزيكه يك حكم تجويزي بوده مي
كه حضور همسر دوم يا بيشتر، منجر به تغيير در كنند طور كلي محققان استدلال مي). به531

شود و روابط عاطفي و صـميميت  ها و انتظارات ميالگوهاي تعاملي اعضاي خانواده، نقش
گيري روابط مثلثي متغير، نقش مهمي در كاهش رضايت و رضايت دهد. شكلرا كاهش مي

  ).Farahmand, M., &Rezvani, Z 2019: 1زناشويي دارد(
كند كـه همـة   توجه ميهاي بالا اين مسئله جلبكه در بين همة نمونهتأمل ايننكتة قابل

- اند. اين مسئله همـان اند، به دنبال همسراني جوان بودهمرداني كه قصد ازدواج مجدد داشته

همسري شود. توانست موجب رواج كودكطور كه از نمونه شعرهاي بالا مشخص است مي
همسري يكي از پيامدهاي چندهمسري در دورة اند كه كودكهنويسندگان مقاله بر اين عقيد

هاي بالا شاهدي بر اين امر قاجار بوده است اما براي جلوگيري از تكرار مطالب بيشتر نمونه
تا: ؛ معجزشبستري بي71و 36- 35: 1338؛ سيداشرف گيلاني 137- 138: 1977هستند(صابر 

  ).1401 ؛ ر.ك به سنبلي و قديمي112تا: ؛ دهخدا بي16
  

  گيري نتيجه. 5
دهد پس از آشنايي نويسندگان و روشنفكران دورة قاجار گرفته نشان ميهاي صورتبررسي

هاي فرهنگي جديد همچون روزنامه، مدارس جديد و ترجمة كتـب،  با غرب و ورود مؤلفه
 ـ  آن طـور  هها به مقايسة موقعيت زنان ايراني با ديگر جوامع غربي و انتقـاد از آن برآمدنـد. ب

انتقاد، پديدة چندهمسري بود. آنان با ديدي انتقـادي، بـه   مشخص، يكي از اين مسائلِ مورد
علل اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين پديده پرداخته و در ادامه نيز پيامدهاي اجتمـاعي آن  

عنوان نوعي از ازدواج پذيرفته شده و را مورد توجه قرار دادند. در حالي كه چندهمسري به
اي كه در خود زنان نيز نهادينه شده بود كه مـردان حـق   ي طبيعي در جامعه بود. به گونهامر
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تاريخي و سياسي دورة قاجار و تفكـر   - دارند چندين همسر داشته باشند. تحليل متون ادبي
خـانم اسـترآبادي و   بـي انديشمندان از مردان گرفته تا زنان چون آخونـدزاده، طـالبوف، بـي   

هـا نيـز   ها ضمن نگاه منتقدانة خـود بـه بيـان علـت    دهد كه آنمي نشان ميمقاعالمتاج قائم
ترين آن را ذهنيت سنتي حاكم بر جامعه دانسته و در پي آن بـه سـهولت   اند كه مهمپرداخته

خصوص براي مردان، پيـري زودرس زنـان و تـأثيرات آن در بـروز     امر ازدواج و طلاق، به
تـوان اسـتناد   اشاره دارند. بر اساس اين شواهد مـي  بودن مردانپديدة چندهمسري و متمول

تـرين و بيشـترين تـأثير را در     كرد كه در دنياي سنت و در دورة گذار، عوامل اجتماعي مهم
نشدن عـدالت  هاي زنان، رعايتنشدن خواستهاست. بروز اين پديده كه تأمين اين امر داشته

يت خـانوادگي و در نتيجـه بـروز    و مساوات در بين آنـان و بـه دنبـال آن آشـفتگي وضـع     
همسري را به دنبال داشت، از نگاه روشنفكران اختلافات درون خانوادگي و همچنين كودك

پنهان نمانده است. نويسندگان اين متون با انتقاد از چندهمسري و برشمردن مضرات آن، در 
ي جايگاه زنـان و  تر به جامعه و در نهايت ارتقادادن به زنان و در گسترة وسيعصدد آگاهي

در نتيجه كاهش پديدة چندهمسري برآمدند. از نظر آنان، چندهمسري يكي از وجوه ظلم به 
آمد. به همين دليل، در صدد مقابله و نقد اين سنت در آثار خود برآمدنـد،  زنان به شمار مي

بودن، ترين نهاد اجتماعي، در صورت آشفته و متزلزلاز آن جهت كه خانواده به عنوان اصلي
  اين امر را به جامعه نيز خواهد كشاند و جامعه را نيز آشفته خواهد كرد.

چه از اوايل دورة قاجار به رسد هربا توجه به شواهد تاريخي، ادبي و سياسي به نظر مي
رويم چندهمسري از امري عـادي و طبيعـي در   سمت مشروطه و اواخر اين دوره پيش مي

د تبديل شده كه با كاهش نيز روبرو بوده است. شايد بتوان اين اي مورد انتقاجامعه به مسئله
هاي متفكران و دگرانديشان ادبـي و سياسـي   تغيير وضعيت را تحت تأثير مشروطه و تلاش

  تواند دلايل ديگري نيز داشته باشد. قلمداد كرد هر چند مي
  
  نامهكتاب
  هاكتاب

 اي.قرآن كريم، ترجمة مهدي الهي قمشه

 .3داغي، تهران: خوارزمي، چ)، تمثيلات، ترجمة محمدجعفر قراجه1356فتحعلي( آخوندزاده،
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الدولـه)، بـه   الدوله به شـاهزاده جـلال  هاي شاهزاده كمال )، مكتوبات(نامه1399آخوندزاده، فتحعلي(
 كوشش م. مقصود، ناشر نسخة الكترونيك باشگاه ادبيات.

 خان آخوندزاده، تهران: خوارزمي.هاي ميرزافتحعلي )، انديشه1349آدميت، فريدون(

 .5، تهران: زوار، چ2سال ادب فارسي، ج 150)، از صبا تا نيما؛ تاريخ 1372پور، يحيي(آرين

 .4، تهران: زوار، چ3سال ادب فارسي، ج 150)، از صبا تا نيما؛ تاريخ 1382پور، يحيي(آرين

 ـ 1371خانم(بي استرآبادي، بي آبـادي،   ب النسـوان)، افسـانه نجـم   )، معايب الرجال(در پاسخ بـه تأدي
 شيكاگو: نگرش و نگارش زن.

)، روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه، با مقدمه و فهـارس ايـرج   1345خان(اعتمادالسلطنه، محمدحسن
 افشار، تهران: اميركبير. 

م.)، ترجمـة هاشـم   1910- هــ.ق. 1328)، سـفرنامة ايـران و ورارود (  1393اكي(كاكوء)، اوءباكاگـه( 
 زاده و كينجي ئه اورا، تهران: طهوري.رجب

اصغر سعيدي، تهران: پژوهشگاه علـوم   )، سفرنامة قفقاز به ايران، ترجمة علي1382اورسل، ارنست(
 انساني و مطالعات فرهنگي. 

)، خاطرات سردار مريم بختياري(از كودكي تا آغاز انقلاب مشـروطه)،  1382بختياري، سردار مريم(
 زي بختياري، تهران: آنزان.  ويراستة غلامعباس نورو

، ترجمة حسين كردبچه، تهـران:  1قران، ج) سفري به دربار سلطان صاحب1367بروگش، هينريش(
 اطلاعات. 

 )، ديوان اشعار، تهران: نگاه 1388بهار، محمدتقي(

 )، از بيستون تا زردكوه بختياري، ترجمة مهراب اميري، تهران: سهند و آنزان.1375بيشوپ، ايزابلا(

 )، سفرنامة پاتينجر، ترجمة شاپور گودرزي، تهران: كتابفروشي دهخدا. 1384پاتينجر، هنري(

)، سفرنامة پولاك (ايران و ايرانيـان)، ترجمـة كيكـاووس جهانـداري،     1368پولاك، ياكوب ادوارد(
 تهران: خوارزمي. 

ي)، سـيروس  السـلطنه، بـه كوشـش منصـوره اتحاديـه(نظام مـاف      ) خاطرات تـاج 1361السلطنه،(تاج
 سعدونديان، تهران: نشر تاريخ ايران. 

 )، سفرنامة تاورنيه، ترجمة حميد شيرواني، تهران: نيلوفر. 1383تاورنيه، ژان باتيست(

م.) 1899هــ.ق./ 1317)، سفرنامة يه ناگا تويوكيچي در ايـران و آنـاطولي (  1392تويوكيچي، يه ناگا(
زاده و كينجي ئه اورا، تهـران:  جمة هاشم رجبژاپن و تجارت ترياك در پايان قرن نوزدهم، تر

 طهوري.
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)، روزنامة سفر خاطرات هيئت اعزامي انگلستان به ايـران، ترجمـة مـاني    1386جونز، سرهار فورد(
 صالحي علامه، تهران: ثالث.

وشـي، تهـران:   )، سفرنامة از خراسان تا بختياري، ترجمة محمـدعلي فـره  1335دالماني، هانري رنه(
 اميركبير.

 )، سفرنامه دروويل، ترجمة جواد محبي، تهران: انتشارات گوتنبرگ.1387دروويل، گاسپار(

 )، زن در دورة قاجار، تهران: دفتر مطالعات ديني هنر(مديريت پژوهش). 1375دلريش، بشري(

)، سفرنامة لرستان و خوزستان، ترجمـة محمدحسـين آريـا، تهـران:     1384دوبد، كلمنت اوگاستس(
 .2، چعلمي و فرهنگي

 تا)، چرند پرند، معرفت. اكبر، (بي دهخدا، علي

)، سفرنامة (زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان)، ترجمـة اسـداالله آزاد،   1383رايس، كلارا كوليور(
 تهران: كتابدار. 

 )، مسافرت به ارمنستان و ايران، ترجمة محمود هدايت، چاپخانة تابان.1322ژوبر، پ.آ(

هاي خفيه نويسان انگليس در ولايات جنوبي ايران )، وقايع اتفاقيه (گزارش1362سعيدي سيرجاني(
 ، تهران: انتشارات نوين.2ق.)، چ1322تا  1291از سال 

 ، ترجمة اقبال يغمايي، تهران: توس.1)، سفرنامه شاردن، ج1372شاردن، ژان(

 الدوله، تهران: اميركبير.)، خاطرات ممتحن1353خان(شقاقي، حسينقلي

)، هـوپ هـوپ نامـه، ترجمـة احمـد شـفائي، بـاكو: نشـريات دولتـي          1977، ميرزاعلي اكبر(صابر
 آذربايجان. 

 تا)، مسالك المحسنين، به همت محمد رمضاني، تهران: كلالة خاور.طالبوف، عبدالرحيم(بي

)، سفر دانه به گل(تحول جايگاه زن در نثـر دورة قاجـار)، تهـران: نشـر     1389عاملي رضايي، مريم(
 يخ ايران.تار

 )، منشĤت، مصحح محمد عباسي، تهران: شرق. 1373مقام( فراهاني، قائم

زاده و كينيجي ئه اورا، تهـران:   )، سفرنامة فوروكاوا، ترجمة هاشم رجب1384فوروكاوا، نوبويوشي(
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

 تهران: انتشارات ما.مقامي(ژاله)،  تاج قائم )، ديوان عالم1374تاج( مقامي، عالم قائم

)، سفرنامة كارري، ترجمة عبـاس نخجـواني و عبـدالعلي    1383كارري، جوواني فرانچسكو جملي(
 . 2كارنگ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چ

 )، سفرنامة(مردم و ديدنيهاي ايران)، ترجمة غلامرضا سميعي، تهران: نشر نو. 1363كارلا سرنا، (
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هــ.ق.، تهـران:   1313تـا   1000هشت رسـاله در بيـان احـوال زنـان از     )، 1390انگيز(كراچي، روح
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 گران زن در شعر مشروطه، تهران: دانشگاه الزهرا.)، انديشه1374انگيز( كراچي، روح

ر )، خشونت مشفقانه (روايتي از مردسالاري دوران ناصـري)، تهـران: نش ـ  1395انگيز( كراچي، روح
 .2تاريخ ايران، چ

 ).صدخطابه، محمدجعفر محجوب، آمريكا: شركت كتاب.2006كرماني، آقاخان(

 ، تهران: ني.7شناسي، ترجمة منوچهر صبوري، چ )، جامعه1381گيدنز، آنتوني(

 )، ديوان، بي نا.1338الدين( گيلاني، سيداشرف

 .2: انزان، چ)، سفرنامة لايارد، ترجمة مهراب اميري، تهران1376لايارد، هنري(

 الصحه، تهران: روشنايي. )، ازدواج و حفظ1314مستشفي، علي(

 )، تربيت نسوان، تبريز: معارف1318خان(الملك)، ميرزايوسفمستوفي(اعتصام

 نا.تا)، كليات معجز شبستري، بيمعجز شبستري، ميرزاعلي(بي

و حواشـي مهـراب اميـري،    )، با من به سرزمين بختياري بيائيـد، ترجمـه   1373مكبن روز، اليزابت(
 تهران: آنزان.

 )، تاريخ كامل ايران، ترجمة ميرزااسماعيل حيرت، تهران: افسون.1380ملكم، سرجان(

لو، تبريـز:  باباي اصفهاني در ايران، به كوشش يوسف رحيم )، سرگذشت حاجي1354موريه، جيمز(
 .2انتشارات حقيقت، چ

(گذري در آسياي مركزي)، ترجمة علي متـرجم، بـه   )، سفرنامه تركستان و ايران2536موزر، هنري(
 كوشش محمد گلبن، تهران: انتشارات سحر.

شاه، بـه كوشـش سـيروس    الدوله نديمة حرمسراي ناصرالدين)، خاطرات مونس1380الدوله(مونس
 سعدونديان، تهران: زرين.  

 ات نوين.)، بيست سال در ايران، ترجمة علي پيرنيا، تهران: انتشار1363ويشارد، جان(

  هاروزنامه
 .19، نمرة 1369ميرزا ملكم خان، روزنامة قانون، انتشارات كوير، 

  مقالات
، فصـلنامة  »تعدد زوجات و شرايط آن در لايحـه حمايـت خـانواده   «)، 1387رستمي تبريزي، لمياء(

  نامة نقد و بررسي لايحة حمايت خانواده.پژوهي، سال چهارم، ويژهخانواده
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، تاريخ اسـلام  »تكاپوي زنان عصر قاجار: فرديت، جهان سنت و گذار از آن«هيلا، ترابي فارساني، س
، 77، پيـاپي  2و ايران فصلنامة علوم انساني دانشگاه الزهرا، سال نـوزدهم، دورة جديـد، شـمارة   

  .1- 22، صص1388تابستان 
بـر   كي عروسك باز را جامة عروسـي درخـور اسـت؛ تـأملي    «سنبلي، ندا و عباس قديمي قيداري، 

، نشرية زبان و ادب فارسـي  »تاريخي دورة قاجار به پديدة كودك همسري - رويكرد متون ادبي
  .149- 175، صص1401، بهار و تابستان 245، شماره 75دانشگاه تبريز، دوره

، پژوهشـنامه  »آية تعدد زوجات، حكمي مطلق يـا مشـروط؟  «شكراني، رضا و مهدي حبيب اللهي، 
، 1394ي و مطالعات فرهنگـي، سـال ششـم، شـماره دوم، تابسـتان      زنان، پژوهشگاه علوم انسان

  .93- 117صص
  .20، شمارة 5، حقوق اسلامي، سال»تعدد زوجات«)، 1388عبدي پور، ابراهيم(بهار

وضعيت رفتاري كودكان و سـلامت روانـي والـدين در    «)، 1382مجاهد، عزيزاالله و بهروز بيرشك(
  . 35، نشرية روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، شمارة»هاي چندهمسريخانواده

مطالعة سـلامتي روانـي مـردان بـا تأكيـد بـر سـنت        «)، 1394محمد آسكاني(محمدي، نعيما و خان
  .2، شمارة7، زن در فرهنگ و هنر، دورة »چندهمسري در شهرستان سرباز
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